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قدرتمندکیست؟
محبوب  صفت های  از  یکي  »قدرتمندي« 
انسان ها و ملت هاست. بعضي  در میان همة 
از ما تصور مي کنیم قدرتمندي یعني داشتن 
زور بازو و یا اندام متناسب و قوي. در حالي 
که چنین برداشتي اشتباه است. روان شناسان 
مى گویند: »باطن انسان بر ظاهرش حکومت 
مي کند و ظاهر مجبور به تبعیت از فرمان درون 
نکتة  به  هنر  رشتة  استادان  از  یکي  است.« 
»مردم  مي کند:  اشاره  زمینه  این  در  جالبي 
غافل اند از اینکه  اعمال، رفتار و آثارشان آینة 
وجودشان است. اگر انسان کمترین کینه اي 
داشته  عقده اي  کمترین  یا  باشد،  دلش  در 
به همین  معلوم مي شود.  او  رفتار  در  باشد، 

دلیل مي گویند مواظب رفتارتان باشید.« 
زبون  دارد، کم کم  انساني که روح ضعیفي 
و ذلیل مي شود. حتي اگر اندامي قوي داشته 
لرزید.  ناراحتي خواهد  با کوچک ترین  باشد، 
اساساً شجاعت ناشي از قدرت روحي است و نه 
قدرت جسمي. البته واضح است که منظورمان 
از این جمله، آن نیست که انسان باید نسبت 
به تقویت جسمش بي اعتنا باشد، بلکه برعکس 
انسان استعداد جسمي  از استعدادهاي  یکي 
است و اسلام طرف دار پرورش جسم و روح 
است. در اینجا بحث بر سر اولویت است و اینکه 
پرورش جسم بدون توجه به قدرت روحي، به 
نیز  پیامبران  نمي دهد.  نیرو  و  قدرت  انسان 

معمولاً هر دو صفت را داشته اند. 

موسي)ع(  حضرت  دربارة  مجید  قرآن  در 
یک بار  جمله  از  است.  شده  نقل  قصه هایي 
موسي)ع( به عنوان دفاع از یک مؤمن با کافري 
درگیر شد و تنها یک ضربه به او زد و آن کافر در 
جا، جان داد. در مورد پیامبر اسلام )ص( خودمان 
قضیه کاملًا  روشن است. گاهي پیامبر )ص( در 
شرایطي قرار مي گرفت که از نظر سیاسي و 
اجتماعي، امیدش از همة دنیا قطع مي شد، اما 
هیچ وقت ارادة خود را از دست نمي داد. ارادة 
پیغمبر )ص( در همه احوال مانند کوهي عظیم 
بود. یک ذره تزلزل هم در وجود مبارکشان به 
وجود نمي آمد. حسانبنثابت دربارة ایشان 
شعري دارد که مضمون آن چنین است: »براي 
او همت هاي زیادي است که بزرگي هاي آن انتها 
ندارد و همت کوچک او از روزگار بزرگ تر است. 
در عین حال از نظر قدرت و قوت ظاهري هم 
پیغمبر مردي بود قوي. اندام او اندام یک دلیر و 
دلاور بود. مردي بود شجاع. پیغمبر نه چاق بود 
و نه لاغر. پیامبر آنقدر قوي بود که علي)ع( که 
در قوت زبانزد است، مي فرماید هرگاه شرایط 
سخت مي شد، به پیامبر پناه مي بردم. فرهنگ 
اسلامي بر قوت و قدرت مسلمانان بسیار تکیه 
قرآن مي فرماید: »عزت  تنها و  دارد و اساساً 
تنها از آن خدا، رسول و مؤمنین است.« یعني 
اگر کسي مؤمن بود، اما توسري خورد، ایمان 
او ضعیف است و یا ایمان ندارد. چون »عزت« 
به معني حالتي است در انسان که نمي گذارد 
مغلوب کسي شود. عزیز قوم هم به کسي گفته 

مي شود که بر همه قاهر و پیروز است و کسي بر 
او قاهر و چیره نیست. با این بیان، اسلام مخالف 
است.  بیچارگي  و  زبوني، ترس  هرگونه ذلت، 
پیامبر مي فرماید: »شایسته نیست که مؤمن 
حدیثي  در  علي)ع(  و  باشد.«  ترسو  و  بخیل 
دیگر مي فرماید: »مؤمن از سنگ خارا قوي تر و 
محکم تر است.« متأسفانه عمل بعضي از افراد 
موجب شده است که در انتقال فرهنگ اسلام، 
مطالب نادرستي در اذهان برخي از افراد وارد 
شود. به همین دلیل است که »حادثة کربلا« 
دو صفحه دارد: یک صفحة سفید و نوراني و 
یک صفحة تاریک و سیاه. البته هر دو صفحة 
آن بي نظیر یا کم نظیرند. قهرمانان صفحة سیاه 
آن، یزیدبن معاویه، عبیدالله بن زیاد، عمرسعد، 
شمر و خولي هستند. وقتي صفحة سیاه این 
تاریخ را مطالعه مي کنیم، فقط جنایت بشریت را 
مي بینیم. اما آیا تاریخچة کربلا فقط همین یک 

صفحه است؟ آیا فقط مصیبت است؟ 
چنین نگاهي اشتباه است. این تاریخچه یک 
صفحة دیـگر هـم دارد که قـهرمان آن، دیگر 
زیاد، سعد و شمر  پـسر  نیست؛  پسر معاویه 
نیست. در آنجا قهرمان حسین)ع( است. در  این 
صفحه خبری از تراژدي و جنایت نیست،  بلکه 
سراسر حماسه است و افتخار. و چرا همیشه 
حسین)ع( را از جنبه اي که مورد جنایت جانیان 
است باید مورد مطالعه قرار داد؟ چرا ما صفحة 
نوراني این داستان را کمتر مطالعه مي کنیم، 
درحالي که جنبة حماسي این داستان، صـد 
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برابر بر جـنبة جنایى آن مي چربد.
زیاد  قرآن  که  خاصیت هایي  از  یکي  اصولاً 
روي آن تکیه مي کند، شدت قوت و استحکام 
در مقابل دشمن است. این امر آن قدر بدیهي 
ویل  مثل  مورخان،  برخي  که  است  روشن  و 
دورانت هم به آن اعتراف کرده اند. وي مي گوید: 
»هیچ دیني به اندازة اسلام، پیروان خود را به 
خدا  است.«  نکرده  دعوت  نیرومندي  و  قوت 
رحمت کند شهید مطهري را که عمل برخي 
مي داد:  قرار  نقد  مورد  چنین  را  مسلمانان  از 
»ضعیف بودن و خود را ضعیف نشان دادن ضد 
اسلام است. آه کشیدن ضد اسلام است. خدا به 
تو سلامت و قوت داده؛ قدرت و نیرو داده. تو که 
مي تواني کمرت را راست بگیري، چرا بیخود کج 
مي کني؟ تو که مي تواني گردنت را راست نگه 
داري، چرا بیخود کج مي کني؟ آخر آه کشیدن 
یعني دردی دارم. خدا که به تو دردي نداده! 

اظهار درد بیخودي، کفران نعمت خداست!« 
امام  رفتن  راه  دربارة  تاریخ نگاران  از  یکي 
متذکر مي شود  را  جالبي  نکتة  خمیني)ره( 
از روح قدرت، قوت و عزت نفس  که حاکي 
امت  »امام  مي گوید:  او  است.  بزرگوار  آن 
خیابان  راست  دست  از  پیوسته  خیابان  در 
حرکت مي کند و گام هاي سنگین و نظامي 
برمي دارد! با سر و گردني افراشته، راست و 
استوار راه مي رود و از عبا سر کشیدن و سر 
پایین  افکندن، حتي هنگام باریدن باران که 
به طور طبیعي ناخودآگاه سر به پایین خم 

مي شود، خودداري مي کند.« 
انواعقدرت

انسان ها در زندگي از قدرت هاي متفاوتى 
برخوردارند. برخي قدرت اقتصادي دارند، اما 
فاقد قدرت علمي هستند. برخي اندام سالم و 
قوي دارند. برخي دیگر جسم نحیف و ضعیفي 
ارادة پولادین برخوردارند. همة  از  اما  دارند، 
این ها مصداق هایى از قدرت هستند و لذا اگر 
بیان  کلي  تقسیم بندي  یک  آن  از  بخواهیم 
قدرت ها،  »تمام  بگوییم:  مي توانیم  کنیم، 
تقسیم  باطني  قدرت  و  ظاهري  قدرت  به 
مي شوند.« اندام قوي، دارایي زیاد، چهرة زیبا، 
بیان قوي، نیروي بدني بسیار، همه نمونه هاي 

قدرت مادي هستند. 
اما شکیبایي و تحمل داشتن در برابر مصائب، 
در  جدي بودن  انتقادپذیري،  ظرفیت  داشتن 
کارها، داشتن اراده، دین داربودن، برخورداری 
از صفات اخلاقي مثبت، مانند شجاعت، غیرت 
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و عفت، مظاهر قدرت روحي و باطني هستند. 
البته باید بگوییم، اگر این قدرت هاي ظاهری 
و باطني، پشتوانه اي از ایمان مذهبي و تقوا را 
با خود داشته باشند، هرگز فسادآور نیستند. 
شما اگر حکومت سرزمین بزرگي را به دست 
علي)ع( بدهید، بهترین بهره برداري را از آن در 
راه خدا و خدمت به محرومین خواهد کرد و 
ذره اي در شخصیت وي اثر نخواهد گذاشت. 
کما اینکه تاریخ این مطلب را بارها، نه تنها در 
مورد علي)ع( که او فراتر از این حرف هاسـت، 
و حـتي در مـورد شـاگردان و دوسـت داران 
ایـشان اثبات کرده است. چرا که در این افراد، 
قدرتي مافوق همة این قدرت ها وجود دارد به 

نام »ایمان«. 
ایمان انسان را به مبدأ قدرت متصل مي کند. 
منشأ همة قدرت ها خداست و اگر ارادة کسي 
در  مي شود.  الهي  ارادة  یافت،  اتصال  خدا  به 
چنین حالتي او حتي در موجودات نیز قدرت 
تصرف پیدا مي کند. بیانش نفوذپذیر و نگاهش 
با نگاه آدم عادي بسیار متفاوت مي شود. از 
این قبیل رویدادها، در زندگي اهل بیت)ع( 

بسیار مي توان یافت.
در تاریخ از شخصیت عظیمي به نام بشُر 
حافي بسیار سخن گفته شده است و از او در 
ردیف عرفاي بزرگ یاد کرده اند. وي تاریخچة 
عجیبي دارد. ابتدا مایة عرفاني و ماجراهای 
چندانى نداشت. مي گویند یکي از روزها که 
در منزل مشغول خوش گذراني بود و صداي 
آواز از خانة او به کوچه هم مي رسید، شخص 
بزرگواري از آنجا عبور مي کرد و با زني که 
براي خالي کردن سطل خاکروبه بیرون آمده 
بود، روبه رو شد. او از زن پرسید: »صاحب این 

خانه، بنده است یا آزاد؟«
زن بدون توجه به عمق این سخن گفت: 
»آزاد.« بعد آن بزرگوار فرمود: »بله، آزاد است. 

اگر بنده بود، گناه نمي کرد.« 
پس از گفتن این جمله، از منزل دور شد. 
خانم به داخل رفت و ماجرا را شرح داد. این 
که  زد  آتش  را  بشر  روح  آن چنان  جمله ها 
سراسیمه، بدون آنکه کفش بپوشد، در کوچه 
به جست وجوي آن بزرگوار دوید تا آنکه وي را 
یافت. بشر نزد آن مرد الهي که کسي جز امام 
موسي کاظم)ع( نبود، توبه کرد و از آن زمان 
زندگي اش دگرگون شد. او به پاس قدرداني تا 
آخر عمر کفش به پا نکرد و به همین علت به 

بشر حافي شهرت یافت.
از  ناشي  بـشر  روي  کاظم)ع(  امام  تأثیر 

قدرت اوست. اما این قدرت از نوع قدرت هاي 
ظاهري و حتي باطني که فاقد پیوند ایماني 
هستند، نیست. بلکه قدرتي است که از طریق 

اتصال به خدا به وجود مي آید.
در اسلام، انسان مؤمن با سرمایة ایمان مي تواند 
به تمام قدرت ها برسد و کمالش در داشتن همة 
آن هاست. چنان که قرآن مي فرماید: »عزت از آن 
خدا، پیامبر و مؤمنین است.« و همان طور که 
گفتیم، حالتي است که انسان هیچ گاه فرودست، 
ذلیل و خوار واقع نمى شود و همواره پیروز و 
غالب است. لذا انسان مؤمن در جامعة اسلامي، 
باید به قدرت ظاهري اهمیت دهد، از نظر علمي 
خود را به پیشرفته ترین سلاح ها مجهز کند، 
تحمل و ظرفیتش در برابر مشکلات، از کوه 

کاري تر باشد، و شجاعتش زبانزد باشد. 
روح انسان دنیاي عجیبي است. عجیب ترین 
دنیاهاي عالم، دنیاي روح و روان انساني است 
از یک نظر شبیه به یک دستگاه ضبط صوت 
است، اما نه دستگاه ضبط صوتي که فقط بتوان 
یک بار استفاده کرد. بلکه دستگاهي که ده ها و 
صدها هزار در آن تراشه هست و در هر تراشه اي 
کلي ظرفیت وجود دارد. دست روي هر دکمه اي 
گذاشته شود، صداي مخصوص بیرون مي آید. 
دست روي یک نقطه مي گذارید، صداي قرآن 
مي گذارید،  دومي  نقطة  روي  دست  مي آید. 
دست  مي آید.  مذهبي  سخنران  یک  صداي 
روي نقطة سومي مي گذارید، آوایي الهي شنیده 
مي شود. بستگي دارد به اینکه انسان روي چه 

نقطه اي دست بگذارد.
روح انسان هم همین گونه است. یعني خداوند 
متعال استعدادهاي گوناگوني در وجود انسان 
به امانت گذاشته است و هر دسته و گروهي 
روي یکي از این استعدادها انگشت مي گذارند. 
مثلًا یک وقت ملتي دیده مي شود که تمام 
حماسه های  حرفشان  صدا  یک  آن،  افراد 
این  از  غیر  و  است  ملي  تعصبات  و  سیاسي 
چیزي نمي خواهند. ملت دیگري را مي بینیم 
ملت  یک  مي زنند.  ریاضت  و  زهد  از  دم  که 
آیا در میان تمام  اما  از چیز دیگر،  دیگر دم 
این دکمه ها، دکمه اي وجود دارد که اگر دست 
روي آن بگذاریم، تمام آن تراشه ها به حرکت 
در آیند و هر کدام کار خودشان را انجام دهند 
یا خیر؟ هر دیني که بتواند دست روي نقطه اي 
انسان،  وجود  استعدادهاي  تمام  که  بگذارد 
به  تفریط  و  افراط  بدون  و  یکدیگر  همانند 
حرکت درآیند، موجب خوشبختى و رستگاری 

انسان مى شود. 


